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 بررسی اصل عدم با اصل استصحاب
 )12/05/1399، تاریخ تصویب 15/02/1399تاریخ دریافت  (

 سعیده سلیمانی

 چکیده

تحقیق حاضر در پاسخ . هدف این تحقیق می باشد، تبیین رابطه میان اصل عدم و استصحاب
ارد؟ و با روش جمع به این سوال است که میان اصل عدم و اصل استحاب چه رابطه اي وجود د

اصل عدم به  آوري کتابخانه اي و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است:
اعتبار عقل و سیره عقلا حجیت پیدا کرده است ولی استصحاب بوسیله روایات قوي و معتبر 

 حالت سابقه، حجیت دارد و حالت سابقه در آن نقش اساسی دارد در حالی که در اصل عدم
اصل عدم و استصحاب عدمی یکی است و در  و حکم اگر چه نتیجه. موضوعیت و معتبر نیست

؛ ولی از چند جهت با هم با هم فرق شود می دمشکوك الوجوحکم به عدم شیء معین ، هر دو
اصل استصحاب بر دیگر . دارند مثل شرایط و مقدم بودن اصل استصحاب بر دیگر اصول است

 . اصول ورود دارد و از اصولات قوي محسوب می شود ولی از زمره امارات محسوب نمی شود
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 مقدمه

اصل عدم یا اصالۀ العدم . اصل عدم و استصحاب است، یکی از بحث هاي مهم در اصول فقه
، از اصطلاحات اصولى است و کاربرد آن جایى است که وجود چیزى یا اتصاف آن به صفتى

ى حکم به بقا، مشکوك باشد که با اصل عدم وجود یا اصل عدم اتصاف آن چیز بدان صفت
به دلیل معتبر ثابت ، مگر آن که وجود آن چیز یا اتصاف آن به آن صفت، شود عدم پیشین مى

اصل عدم . مباحث الفاظ و نیز مبحث حجت سخن رفته است، از این اصل در اصول فقه. شود
از اصول لفظى به شمار ، ها از اصول عملى و بعض دیگر داراى انواعى است که بعض آن

ء مسبوق به عدم  به عبارت دیگر حکم به عدم شى. )522ص، 1ج، 1426، (شاهرودي. روند مى
بعد از شک در اینکه آیا علتى آن را پدید ، حکم به عدم چیزى است که قبلا نبوده، اصل عدم

زیرا همه چیزها (مادیات) سابقه عدم زمانى دارند؛ یعنى از نیستى و عدم پا به ، آورده یا نه
، براى پیدایش هر چیز باید علتى وجود داشته باشد، ند؛ بنابراینا عرصه هستى و وجود گذاشته

براى تمسک به این قاعده که اسم آن را اصل عدم یا . به علت احتیاج ندارد، ولى نیستى و عدم
وجود ، یقین سابق و شک لاحق خطور کند، نیازى به اینکه در ذهن، اند قاعده عدم گذاشته

حاب عدم باهم فرق دارند و استصحاب در قلمرو قاعده عدم اصل عدم و استص، ندارد؛ بنابراین
برخى از . )268ص ، بی تا، حیدرى(. اند گرچه برخى آن دو را یکى دانسته، شود داخل نمى

مرکز (. اند اصل عدم را اماره محسوب نموده و دلیل آن را عقل و سیره عقلا دانسته، اصولیون
لی که با اصل عدم در ظاهر یکی است و در اص. )198ص، 1389، اطلاعات و مدارك اسلامى

استصحاب از بعد . اصل استصحاب است، برخی موارد به جاي همدیگر به کار می روند
گردد؛ لیکن عنوان استصحاب از مصطلحات فقهاى  مضمونى و دلیلى به عصر حضور برمى

مده از فقیهان نخستین بیان صریح در این مورد بنابر آثار به دست آ. اصولى در عصر غیبت است
، (کراجکی. ق) در رسالۀ اصولى متعلقّ به ایشان است.  ه 413اصولى سخن شیخ مفید (م 

عالمان و فقهاى مذاهب اسلامى استصحاب را به عنوان منبع و پایه . )30ص ، 2ج ، 1405
شناخت پذیرفته و هیچ گونه اختلافى در آن ندارند و تنها اختلافى که بین دانشمندان امامى و 
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دانشیان مذاهب اهل سنت وجود دارد در این است که امامیه آنها را در ردیف منابع اجتهاد 
ولى علماى مذاهب اهل سنت آنها را در ردیف منابع اجتهاد ذکر ، اند یادآور نشده

اصل است یا اماره میان اصولیان ، و در این که استصحاب )423ص، بی تا، اند(شاهرودى نموده
ظاهر کلمات اکثر اصولیان پیش از شیخ انصارى که استصحاب را  . ارداختلاف نظر وجود د

)؛ لیکن شیخ 15 -13صص ، 3ج ، 1416، دانستند قول دوم است(شیخ انصاري حکم عقلى مى
ترین دلیل  عمده، قول نخست را ترجیح دادند؛ زیرا از نظر آنان، انصارى و اصولیان پس از وى

شود که استصحاب حکم ظاهرى  ها چنین استفاده مى نروایات است و از آ، اعتبار استصحاب
، 1ج، 1426، (شاهرودي. است که در ظرف شک نسبت به حکم واقعى جعل شده است

  یا موضوع حکم، البته استصحاب در جایی است که مکلّف نسبت به حکم شرعى. )416ص
صحاب جارى شک کند است، سپس نسبت به بقاى امر یقینى پیشین، یقین داشته باشد، شرعى

مانند آن که فردى پیش از این به طهارت داشتن خود یا کرّ بودن آبى یقین داشته و ، شود مى
طهارت داشتن یا کر ، اکنون براى وى در بقاى طهارت یا کریت آب شک عارض شده است

کند و در نتیجه آثار طهارت همچون جواز مس آیات قرآن و  بودن آب را استصحاب مى
. گردد و آثار کریت آب مانند عدم انفعال آن به ملاقات نجس بر آن مترتّب مى، دخول در نماز

 . )275ص ، 2ج، 1375، (مظفر

 بخش اول: مفهوم شناسی

 بند اول: مفهوم اصل

اساسو ، ریشه، آنچه که در برابر فرع یا شاخه است، اصل در لغت به معنی پایه و بن هر چیزى
، ؛ جوهري109ص، 1ج، 1404، ؛ ابن فارس16ص، 2ج، تا بی، (فیومی. غیره به کار رفته است

، 1390، ؛ مهیار 78ص، ؛ راغب اصفهانی18ص، 14ج، 1414، ؛ زبیدي1623ص، 4ج، 1410
اصل در خیلی از علوم به کار می رود ولی چون مبناي این تحقیق اصولی است لذا با . )85ص

 توجه به کتب اصطلاحی اصولی مورد بررسی قرار می گیرد: 

 مقدمه

اصل عدم یا اصالۀ العدم . اصل عدم و استصحاب است، یکی از بحث هاي مهم در اصول فقه
، از اصطلاحات اصولى است و کاربرد آن جایى است که وجود چیزى یا اتصاف آن به صفتى

ى حکم به بقا، مشکوك باشد که با اصل عدم وجود یا اصل عدم اتصاف آن چیز بدان صفت
به دلیل معتبر ثابت ، مگر آن که وجود آن چیز یا اتصاف آن به آن صفت، شود عدم پیشین مى

اصل عدم . مباحث الفاظ و نیز مبحث حجت سخن رفته است، از این اصل در اصول فقه. شود
از اصول لفظى به شمار ، ها از اصول عملى و بعض دیگر داراى انواعى است که بعض آن

ء مسبوق به عدم  به عبارت دیگر حکم به عدم شى. )522ص، 1ج، 1426، (شاهرودي. روند مى
بعد از شک در اینکه آیا علتى آن را پدید ، حکم به عدم چیزى است که قبلا نبوده، اصل عدم

زیرا همه چیزها (مادیات) سابقه عدم زمانى دارند؛ یعنى از نیستى و عدم پا به ، آورده یا نه
، براى پیدایش هر چیز باید علتى وجود داشته باشد، ند؛ بنابراینا عرصه هستى و وجود گذاشته

براى تمسک به این قاعده که اسم آن را اصل عدم یا . به علت احتیاج ندارد، ولى نیستى و عدم
وجود ، یقین سابق و شک لاحق خطور کند، نیازى به اینکه در ذهن، اند قاعده عدم گذاشته

حاب عدم باهم فرق دارند و استصحاب در قلمرو قاعده عدم اصل عدم و استص، ندارد؛ بنابراین
برخى از . )268ص ، بی تا، حیدرى(. اند گرچه برخى آن دو را یکى دانسته، شود داخل نمى

مرکز (. اند اصل عدم را اماره محسوب نموده و دلیل آن را عقل و سیره عقلا دانسته، اصولیون
لی که با اصل عدم در ظاهر یکی است و در اص. )198ص، 1389، اطلاعات و مدارك اسلامى

استصحاب از بعد . اصل استصحاب است، برخی موارد به جاي همدیگر به کار می روند
گردد؛ لیکن عنوان استصحاب از مصطلحات فقهاى  مضمونى و دلیلى به عصر حضور برمى

مده از فقیهان نخستین بیان صریح در این مورد بنابر آثار به دست آ. اصولى در عصر غیبت است
، (کراجکی. ق) در رسالۀ اصولى متعلقّ به ایشان است.  ه 413اصولى سخن شیخ مفید (م 

عالمان و فقهاى مذاهب اسلامى استصحاب را به عنوان منبع و پایه . )30ص ، 2ج ، 1405
شناخت پذیرفته و هیچ گونه اختلافى در آن ندارند و تنها اختلافى که بین دانشمندان امامى و 



13
99

ن 
ستا

 تاب
م،

ده
هار

 چ
اره

شم
م، 

هار
 چ

وره
- د

ار 
ن ی

انو
ی ق

قوق
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

236

شود که مکلّف هنگام شک  مى از اصطلاحات اصولى است و به قاعده و قانونى اطلاق اصل
، 1426، (شاهرودي. کند و جهل به واقع و در اختیار نداشتن دلیل علمى (اماره) به آن رجوع مى

حکمی است که براي شخص مردد  ،برخی آورده اند: اصل در اصطلاح. )511ص، 1ج
و صرفا یک حکم ، وجود ندارد، ن هیچ گونه نظر به واقعو در آ، قانون گذار شده، وشاك

، 1391، ( فیض. در شک و بلا تکلیفی باقی نماند، ظاهري است؛ به خاطر این که آن شخص
بر طبق قانونی که ، پس می توان گفت: اصل در این جا یعنی هنگام شک و تردید. )168ص

 . وضع شده است عمل شود

 بند دوم: مفهوم عدم و اصل عدم

عدم در کتب لغتی با معانی گوناگونی تعبیر شده است: عدم سه حرف آن اصل است و 
برخی می گویند: عدم به معنی . )248ص، 4ج، 1404، ابن فارس(. دلالت بر نبود شی می کند

؛ 438ص، 1ج، 1414، ؛ صاحب بن عباد56ص، 2ج، 1410، فراهیدىفقدان و نبودن است(
؛ 1982ص، 5ج، 1410، جوهرى(. نی نفی هم می آید) و به مع468ص، 17ج، 1414، زبیدى

برخی هم گفته اند: عدم نقیض وجود است و معدوم آن . )392ص، 12ج، 1414، ابن منظور
برخی دیگر فرموده . )4421ص، 7ج، 1420، حمیرى(. چیزي است که کائن نیست و نه ثابت

پس می توان . )602ص، 1390، (مهیار. از دست رفتن، نیستى بر ضد هستىاند: عدم یعنی 
گفت: عدم درلغت یعنی نبودن و نفی بودن است و اصل عدم در اصطلاح با تعابیري آمده 

 است:

بر اساس این . عدم هر چیزى است تا وقتى که وجود آن ثابت شود، برخی گفته اند: اصل
 به همین خاطر هرگاه. کنیم حکم به عدم آن مى، اصل هرگاه در وجود فعلى امرى تردید کنیم
قول منکر مقدم است و پذیرفته مگر اینکه مدعى ، کسى ادعایى بکند و طرف دیگر انکار کند

برخی دیگر گفته اند: همه . )122ص، 1ج، 1379، ملکى اصفهانى(. ادعاى خود را ثابت کند
عدم هر چیز است تا ، پس اصل. گردیده است» هست«و ، وجود آمده چیز از عدم و نیستى به

به نبودن هر امرى که وجود فعلى آن . کنیم بنابراین با اصل عدم حکم مى .وجودش ثابت گردد
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بر این اساس هرگاه اختلافى بین دو نفر وجود داشته باشد که یکى مدعى . مورد تردید باشد
. کنم کافى است که منکر بگوید: چنین نیست و من تکذیب مى، امرى و دیگرى منکر آن شود

، اما آن دیگرى منکر سرقت شود، نى از منزلش سرقت کردهمثلا اگر کسى ادعا کند که فلا
» اصل عدم«و اگر دلیل اقامه نشد دادرس به اعتبار . مدعى باید ادعاى خود را با دلیل اثبات کند

سه تعریف از اصل ، برخی دیگر از اصولی ها. )96ص، 1387، ولایى(. کند آن ادعا را رد مى
 عدم به عمل آورده است:

در این تعریف اصل . »لحالۀ السابقۀ على تکلیف الانسان لتثبیت براءة ذمته منهاستصحاب ا« -1
 . عدم را استصحاب حالت یقین تعبیر کرده است

من قبیل أصالۀ عدم ، أي ینفى من خلالها الحکم الوضعی أو التکلیفی، کل قاعدة عدمیۀ« -2
هر . »و عدم التذکیۀ، الدلیلو عدم تخصیص ، و عدم تقدم تنجیسه على استعماله، تنجس الماء

عدم تخصیص دلیل و عدم ، قاعده عدمی را اصل عدمی گفته اند مثل عدم نجس شدن آب
 . تذکیه

هر قاعده . )66ص، 1428، بدرى(. »کلّ القواعد النافیۀ للتکلیف بما یعم الإباحۀ و البراءة« -3
 . نافیه که براي تکلیف است و اباحه و برائت را عمومیت می دهد

با توجه به موارد فوق می توان گفت: اصل عدم یعنی این که در جایی که دلیلی بر وجود 
چیزي نداشته باشیم حکم به نبود آن می دهیم مثل این که ما شک می کنیم به مدرسه 

 . بدهکاریم؛ که در این جا ما حکم به عدم بدهکاري می دهیم

 بند سوم: مفهوم استصحاب

حب و صحبت می باشد و خود استصحاب بر وزن استفعال استصحاب در لغت از ریشه ص
برخی گفته اند: . یعنی مصدر باب استفعال است. استصحاب)، یستصحب، (استصحب. است

، 4ج، 1412، (قرشى. صاحب یعنى رفیق ملازم. صحبت به معنی رفاقت و ملازمت است
. در همنشینی می باشدو قرار دادن ، و طلب همنشینی، برخی دیگر فرموده اند: ملازم. )109ص

شود که مکلّف هنگام شک  مى از اصطلاحات اصولى است و به قاعده و قانونى اطلاق اصل
، 1426، (شاهرودي. کند و جهل به واقع و در اختیار نداشتن دلیل علمى (اماره) به آن رجوع مى

حکمی است که براي شخص مردد  ،برخی آورده اند: اصل در اصطلاح. )511ص، 1ج
و صرفا یک حکم ، وجود ندارد، ن هیچ گونه نظر به واقعو در آ، قانون گذار شده، وشاك

، 1391، ( فیض. در شک و بلا تکلیفی باقی نماند، ظاهري است؛ به خاطر این که آن شخص
بر طبق قانونی که ، پس می توان گفت: اصل در این جا یعنی هنگام شک و تردید. )168ص

 . وضع شده است عمل شود

 بند دوم: مفهوم عدم و اصل عدم

عدم در کتب لغتی با معانی گوناگونی تعبیر شده است: عدم سه حرف آن اصل است و 
برخی می گویند: عدم به معنی . )248ص، 4ج، 1404، ابن فارس(. دلالت بر نبود شی می کند

؛ 438ص، 1ج، 1414، ؛ صاحب بن عباد56ص، 2ج، 1410، فراهیدىفقدان و نبودن است(
؛ 1982ص، 5ج، 1410، جوهرى(. نی نفی هم می آید) و به مع468ص، 17ج، 1414، زبیدى

برخی هم گفته اند: عدم نقیض وجود است و معدوم آن . )392ص، 12ج، 1414، ابن منظور
برخی دیگر فرموده . )4421ص، 7ج، 1420، حمیرى(. چیزي است که کائن نیست و نه ثابت

پس می توان . )602ص، 1390، (مهیار. از دست رفتن، نیستى بر ضد هستىاند: عدم یعنی 
گفت: عدم درلغت یعنی نبودن و نفی بودن است و اصل عدم در اصطلاح با تعابیري آمده 

 است:

بر اساس این . عدم هر چیزى است تا وقتى که وجود آن ثابت شود، برخی گفته اند: اصل
 به همین خاطر هرگاه. کنیم حکم به عدم آن مى، اصل هرگاه در وجود فعلى امرى تردید کنیم
قول منکر مقدم است و پذیرفته مگر اینکه مدعى ، کسى ادعایى بکند و طرف دیگر انکار کند

برخی دیگر گفته اند: همه . )122ص، 1ج، 1379، ملکى اصفهانى(. ادعاى خود را ثابت کند
عدم هر چیز است تا ، پس اصل. گردیده است» هست«و ، وجود آمده چیز از عدم و نیستى به

به نبودن هر امرى که وجود فعلى آن . کنیم بنابراین با اصل عدم حکم مى .وجودش ثابت گردد
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برخی دیگر در مورد استصحب فرموده اند: با او همنشین . )139ص، 1ج، بی تا، (عبد الرحمان
آن چیز را ، در دوستى با او پایدار شد، از او خواست که با وى دوست و همنشین شود، شد

 . )59ص، 1391، مهیار(. از او خواست تا آن چیز را همراه خود بگیرد، همراه خود گرفت

و به معنی باقی ماندن به آن . برخی گفته اند: استصحب یعنی تمسک به آن چه که ثابت است
 . )207ص، 1408، (ابو جیب. چه که بوده نیز آمده است

هایى ذکر شده است که  برخی هم آورده اند: استصحاب از اصول عملى و براى آن تعریف
، حکم به بقاى حکم شرعى یا موضوع حکماند:  ها را به یک تعریف برگردانده بعضى همۀ آن

، ؛ آخوند خراسانی 12 -9صص ، 3ج ، 1416، شیخ انصاري(. که بقاى آن مشکوك است
 . )384ص، 1409

برخی در مورد استصحاب فرموده اند: استصحاب قاعده اصولی است که در جایی می آید 
بقاي سابق تا دلیل  در این صورت قاعده حکم می کند به. که یقین سابق و شک لاحق باشد

، بدرى(. مثل حکم به طهارت لباسی که قبلا یقین داشته ایم که پاك است. مخالفی بیاید
 . )54ص، 1428

 چنان چه برخی فرموده اند: که میان اصول دانان در تعریف استصحاب اختلاف وجود دارد: 

 . »هو ابقاء ما کان«-

 . »ثبوته فی الزمان الأول هو اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا على«-

 . »اثبات حکم فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه«-

. الى غیر ذلک من التعاریف» ثبوته فی وقت أو حال و الحکم على بقائه بعد ذلک الوقت«-
 . )3ص، 5ج، 1411، عراقى(
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 ولی خیلی از اصول دانان فرموده اند: استصحاب در اصطلاح یعنی باقی گذاشتن چیزي است
نجم  ؛8ص، 4ج، 1424، همو ؛150ص، 2ج، 1392، سبحانى(. بر همان وضعیتی که بوده است

 . )269ص، 2ج، 1375، اراکى؛ 13ص، 3ج، 1380، آبادى

با توجه به نظرات فوق می توان گفت: استصحاب یعنی بنا را بر آن چه که قبلا یقین داشته و 
 . به شکوك اعتنا نکردن می باشد

  عدمى  ستصحاببند چهارم: مفهوم ا

و آن این است که عدم چیزى در . استصحاب عدمى در مقابل استصحاب وجودى است
قلى  ؛66ص، 1387، ولایى(. اکنون وجود او مورد تردید قرار گرفته است سابق مسلم بوده و هم

مقابل استصحاب وجودى ، حکم به استمرار عدم سابق استصحاب عدمى. )28ص، 1379، زاده
م به عدم وجود مستصحبى است که عدم آن در گذشته یقینى بوده ولى اکنون و به معناى حک

و ، مثل: عدالت زید، مستصحب گاهى از امور وجودى است. در وجود آن تردید شده است
 و گاهى از امور عدمى است که دو صورت دارد:، طهارت مایعى معین

، شود اوین گوناگون یاد مىعدم اصلى و ازلى است که از آن به عن، گاهى این امر عدمى. 1
استصحاب حال ، استصحاب حال شرع، استصحاب برائت اصلى، از جمله: استصحاب عدم ازلى
 . صغر یا استصحاب حال جنون

پس از خلقت و قبل از ، به این معنا که از ازل و قبل از خلقت عالم و آدم چنین تکلیفى نبوده
پس از شریعت نیز تا دوران قبل از بلوغ  همچنین، شریعت اسلام نیز این حکم موجود نبوده

کند که چنین تکلیفى  مکلف شک مى، حال پس از بلوغ، چنین حکمى وجود نداشته است
 شود. ر اینجا استصحاب عدم جارى مىشرعا برعهده او قرار گرفته یا نه؛ د

 عدم، مثل: عدم کر بودن آب، هاى مضاف و غیر اصلى است از عدم، گاهى این امر عدمى. 2
، 1389، مرکز اطلاعات و مدارك اسلامى(. عدم موت، عدم رطوبت، خمر بودن مایعى خاص

 . )173ص

برخی دیگر در مورد استصحب فرموده اند: با او همنشین . )139ص، 1ج، بی تا، (عبد الرحمان
آن چیز را ، در دوستى با او پایدار شد، از او خواست که با وى دوست و همنشین شود، شد

 . )59ص، 1391، مهیار(. از او خواست تا آن چیز را همراه خود بگیرد، همراه خود گرفت

و به معنی باقی ماندن به آن . برخی گفته اند: استصحب یعنی تمسک به آن چه که ثابت است
 . )207ص، 1408، (ابو جیب. چه که بوده نیز آمده است

هایى ذکر شده است که  برخی هم آورده اند: استصحاب از اصول عملى و براى آن تعریف
، حکم به بقاى حکم شرعى یا موضوع حکماند:  ها را به یک تعریف برگردانده بعضى همۀ آن

، ؛ آخوند خراسانی 12 -9صص ، 3ج ، 1416، شیخ انصاري(. که بقاى آن مشکوك است
 . )384ص، 1409

برخی در مورد استصحاب فرموده اند: استصحاب قاعده اصولی است که در جایی می آید 
بقاي سابق تا دلیل  در این صورت قاعده حکم می کند به. که یقین سابق و شک لاحق باشد

، بدرى(. مثل حکم به طهارت لباسی که قبلا یقین داشته ایم که پاك است. مخالفی بیاید
 . )54ص، 1428

 چنان چه برخی فرموده اند: که میان اصول دانان در تعریف استصحاب اختلاف وجود دارد: 

 . »هو ابقاء ما کان«-

 . »ثبوته فی الزمان الأول هو اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا على«-

 . »اثبات حکم فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه«-

. الى غیر ذلک من التعاریف» ثبوته فی وقت أو حال و الحکم على بقائه بعد ذلک الوقت«-
 . )3ص، 5ج، 1411، عراقى(
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متکى است که هستى هر چیزى ، برخی دیگر فرموده اند: استصحاب عدمى بر این اصل
محتاج دلیل است و در صورت تردید باید عدم سابق را باقى دانست؛ به عبارت دیگر هر چیز 

باید ادامه ، براساس استصحاب عدمى، بنابراین در مقام تردید. است حادثى مسبوق به عدم
 . )33ص، 3ج، 1362 ،،محقق داماد(. استصحاب شود، حالت سابق یعنى عدم

. مقابل استصحاب امر وجودى، برخی هم گفته اند: استصحاب عدمى: استصحاب امر عدمى
کنیم کرّ شده  و الآن شک مى استصحاب عدمى مانند شک در کرّ بودن آبى که قبلا کرّ نبوده
، 1ج، 1426، (شاهرودي. کنیم است یا خیر که در این مورد عدم کرّ بودن را استصحاب مى

استصحاب عدمی یعنی در گذشته یقین به نبود چیزي حکم داده ایم الان شک داریم . )422ص
قط در این ف. این استصحاب را می توان با اصل عدم شبیه دانست. که در وجود آن شک داریم

 . جا حالت سابقه را نگاه می کنیم ولی در اصل عدمی به حالت سابقه ي آن نگاه نمی کنیم

 بخش دوم: حجیت اصل عدم

 . )225ص، 1418، فقیه ( در مورد حجیت اصل عدم سه دیدگاه وجود دارد:

 . شکی در حجیت آن نیست-1

 . در عدم حجیت آن شکی نیست-2

 . محل اختلاف است-3

برخی گفته اند: . عدم را می توان در قرار گرفتن در اصول عقلایی دانست حجیت اصل
، شکی در حجیت اصل عدم نیست چون از اصول عقلایی است و مانند اصالت عدم تخصیص

و دلیلی دیگر که بر حجیت اصل (همان) . دانست.... اصالت عدم مقید و اصالت عدم قرینه و
؛ چون این اصل دلالت بر حجیت ظواهر می (همان) سیره عقلا و امضاي شارع است، عدم است

 . کند و سیره عقلا بر آن مستقر شده است و شارع هم ردعی نکرده است
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 بخش سوم: استصحاب

در این که استصحاب اصل است یا اماره میان اصول دانان همیشه اختلاف بوده است ولی 
مانند شیخ انصارى معتقدند که برخى . اصول دانان معاصر در اصل بودن آن اتفاق نظر دارند

ولى اگر مبناى استصحاب . استصحاب اصل است، اگر مبناى استصحاب اخبار و روایات باشد
ولى مظفر معتقد است . )493ص، 2ج، 1388، (شیروانی. جزو امارات است، عقل باشد  حکم

. )249ص ، 2ج ، 1375، (مظفر.  که استصحاب اصل است؛ خواه مبناى آن روایات باشد یا عقل
إنَّ الاستصحاب إما أن یکون أصلًا عملیاً کأصالۀ الحلّ و «مرحوم امام خمینی فرموده است: 

همانا استصحاب . )1ص، 1381، امام خمینى(. »و یکون وظیفۀ عملیۀ فی مقام الشک، الطهارة
در این . می باشد اصل عملی مانند اصل حلیت و طهارت و می باشد وظیفه عملی هنگام شک

استصحاب را اصلی مانند بقیه ي اصول عملیه می ، راستا سبحانی می فرماید: اصولی هاي جدید
اما اصولی هاي . بالاتر و و مقدم بر سایر اصول عملیه است، دانند هر چند اعتبار و ارزش آن

اماره ، استصحاب را اماره اي ظن آور می دانند یعنی گویی یقین سابق به وجود چیزي، قدیم
 . آور به بقاي آن در زمان شک استاي ظن 

 بند اول: حجیت استصحاب

در حجیت استصحاب اقوال زیادي میان اصول دانان وجود دارد؛  شیخ انصارى یازده قول در 
 . )328ص ، بی تا، حجیت استصحاب ذکر کرده است: (شیخ انصاري

و وجودى و   ىعدم  تفصیل بین استصحاب -3. مطلقا حجت نیست -2. مطلقا حجت است -1
تفصیل بین امور خارجى و حکم شرعى؛ در امور خارجى مطلقا  -4.  عدمى  اعتبار استصحاب

در حکم شرعى کلى حجت نیست  -5. حجت نیست ولى در احکام شرعى مطلقا حجت است
در حکم جزئى معتبر و حجت  -6. و در غیر حکم شرعى کلى حجت است، مگر در عدم نسخ

در احکام وضعى و احکام تکلیفى که تابع  -7. حکم جزیى حجت نیست ولى در غیر، است
در آنچه با اجماع ثابت  -8. ولى در سایر احکام شرعى حجت نیست، آنها هستند حجت است

تنها در صورتى حجت است که از دلیل مستصحب یا از خارج  -9. حجت نیست، شده است

متکى است که هستى هر چیزى ، برخی دیگر فرموده اند: استصحاب عدمى بر این اصل
محتاج دلیل است و در صورت تردید باید عدم سابق را باقى دانست؛ به عبارت دیگر هر چیز 

باید ادامه ، براساس استصحاب عدمى، بنابراین در مقام تردید. است حادثى مسبوق به عدم
 . )33ص، 3ج، 1362 ،،محقق داماد(. استصحاب شود، حالت سابق یعنى عدم

. مقابل استصحاب امر وجودى، برخی هم گفته اند: استصحاب عدمى: استصحاب امر عدمى
کنیم کرّ شده  و الآن شک مى استصحاب عدمى مانند شک در کرّ بودن آبى که قبلا کرّ نبوده
، 1ج، 1426، (شاهرودي. کنیم است یا خیر که در این مورد عدم کرّ بودن را استصحاب مى

استصحاب عدمی یعنی در گذشته یقین به نبود چیزي حکم داده ایم الان شک داریم . )422ص
قط در این ف. این استصحاب را می توان با اصل عدم شبیه دانست. که در وجود آن شک داریم

 . جا حالت سابقه را نگاه می کنیم ولی در اصل عدمی به حالت سابقه ي آن نگاه نمی کنیم

 بخش دوم: حجیت اصل عدم

 . )225ص، 1418، فقیه ( در مورد حجیت اصل عدم سه دیدگاه وجود دارد:

 . شکی در حجیت آن نیست-1

 . در عدم حجیت آن شکی نیست-2

 . محل اختلاف است-3

برخی گفته اند: . عدم را می توان در قرار گرفتن در اصول عقلایی دانست حجیت اصل
، شکی در حجیت اصل عدم نیست چون از اصول عقلایی است و مانند اصالت عدم تخصیص

و دلیلی دیگر که بر حجیت اصل (همان) . دانست.... اصالت عدم مقید و اصالت عدم قرینه و
؛ چون این اصل دلالت بر حجیت ظواهر می (همان) سیره عقلا و امضاي شارع است، عدم است

 . کند و سیره عقلا بر آن مستقر شده است و شارع هم ردعی نکرده است
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همان تفصیل قبل ولى  -10. رافع است باشد استمرار مستصحب ثابت شود و شک در غایتى که
همان تفصیل قبل ولى شک در مصداق غایت از جهت اشتباه  -11. شک در وجود غایت باشد

 . مصداق باشد که در این صورت حجت است

 . )328ص، 2ج، 1388، (سبحانی. سبحانی مطلقا حجیت استصحاب را می پذیرد

تصحاب در تمام زمینه ها مشروع باشد چه منظور از مطلقا در این جا این است که اس
 . حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی، استصحاب عدمی باشد و چه وجودي باشد

 بند دوم: ادله حجیت

 براي حجیت استصحاب روایات زیادي نقل شده است که به برخی اشاره می شود: 

رِ فی ثَلَاث هو أَو فی أرَبعٍ و قَد أحَرزَ الثَّلَاثَ و إِذَا لمَ ید... عنْ زرارةَ عنْ أحَدهما ع قَالَ:« -1
َلَا شی ا أخُْرَى وهَإِلی فأََضَاف قَام و ینَ بِالشَّکقالْی ُنْقضلَا ی و هلَیع 3ج، 1407، (کلینى. »... ء ،

 . )351ص

شد اما یقین داشته هر گاه کسی نداند که در رکعت سوم است یا در رکعت چهارم می با
باشد که سه رکعت را خوانده استباید بایستد و یک رکعت دیگر بخواند و تکلیف دیگري بر 

 . نقض نمی شود، عهده ي او نیست و یقین با شک

، 15ج، 1404، (مجلسى. مجلسی در مورد این روایت می فرماید: الحدیث: حسن کالصحیح
 . )194ص

می خواهد بیان شود که یقینی که شخص داشته باشد با » بِالشَّک لَا ینقْضُ الْیقینَ«با عبارت 
 . شکی که براي او حادث می شود نقض نمی شود

أْت عنْ عبد اللَّه بنِ بکیَرٍ عنْ أَبیِه قَالَ قَالَ لی أَبو عبد اللَّه ع إِذَا استَیقنَْت أَنَّک قَد توَضَّ« -2
، 1ج، 1407، (شیخ طوسى. »حدثَ وضوُءاً أَبداً حتَّى تَستَیقنَ أَنَّک قَد أحَدثْتفإَِیاك أَنْ تُ

 . )102ص
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قرار داده ایم هیچ وجه اشتراکی میان این دو اصل نیست ولی شاید با استصحاب عدمی 
 که در ذیل مورد بررسی قرار می دهیم: . هاتی داشته باشدتشاب

 بخش چهارم: رابطه اصل عدم و استصحاب عدمى

عقلى ، ولى دلیل حجیت اصل عدم، اصل عدم با استصحاب عدمى در نتیجه یکسان است
گرچه . )122ص، 1ج، 1379، ملکى اصفهانى (. شرعى است، است و دلیل اعتبار استصحاب

ء معینى  زیرا در هر دو حکم به عدم شى، ا استصحاب عدمى یکسان استنتیجه اصل عدم ی
گوید: براى اثبات وجود هر  زیرا عقل مى. عقل است» اصل عدم«منتهى دلیل حجیت . شود مى

در حالى . کند و اگر دلیلى اقامه نشود عقل حکم به عدم آن امر مى. امرى باید دلیل اقامه کرد
تفاوت استصحاب عدمى با . )96ص، 1387، ولایى (. ستکه دلیل استصحاب فقط شرعى ا

حالت ، این است که در استصحاب عدمى، به اعتقاد کسانى که هر دو را قبول دارند، اصل عدم
مرکز اطلاعات  (. شود به حالت سابق توجه نمى، ولى در اجراى اصل عدم، شود سابق لحاظ مى

میان اصل عدمی و استصحاب  پس متوجه شدیم که. )173ص، 1389، و مدارك اسلامى
میان این دو اصل ، ولی با این وجود. تشابه وجود دارد، عدمی از لحاظ نتیجه یعنی حکم

 اختلافاتی دیده نمی شود:

 بند اول: در شرایط

مهمترین تفاوتی که میان اصل عدم و اصل استصحاب است این است که جریان استصحاب 
 شرطی را تعیین نکرده اند:مشروط به امورى است ولی براي اصل عدم 

، 1428، مکارم شیرازى؛ 349ص، 2ج، 1352، نائینى( مهمترین شرایط استصحاب عبارتند از:
 . )337ص، 1385، شیروانى؛ 46ص، 6ج، 1427، حسینى شیرازى؛ 275ص، 3ج

 . یقین سابق. یعنی به چیزي قبلا یقین داشته باشی. یقین به حالت سابق. 1

 . یعنی الان شک پیش آمده است شک لاحق. بقشک در بقاى حالت سا. 2
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 بند دوم: در تقدم استصحاب

تعبیر شده است؛ چه آن که در استصحاب » اصل محرز«در کلمات اصولیان از استصحاب به 
به این ، کارکردى همچون کارکرد امارات دارد، نوعى احراز واقع وجود دارد و از این جهت

در حالى که دیگر اصول عملى چنین ویژگى و . شده استنیز گفته » اصل تنزیلى«جهت بدان 
، استصحاب مقدم بر سایر اصول است؛ چون استصحاب، روى این جهت. کارکردى ندارند

، 1ج، 1426، ؛ شاهرودى15ص، 2ج ، 1375، (مظفر. دارد موضوع دیگر اصول را برمى
دم و اصل استصحاب مقدم بر دیگر اصول است لذا اگر تعارضی میان اصل ع. )419ص

 . اصل استصحاب مقدم می شود، استصحاب پیش آید

 نتیجه گیري

 یج دست یافته ایم:ما در این مقاله به این نتا

حجیت اصل عدم بواسطه عقل و سیره عقلا است و در اصل عدم نگاهی به حالت سابقه -1
 . ي آن نمی کنیم

ابقه مهم است و در استصحاب حالت س. حجیت استصحاب بواسطه روایات معتبره است-2
استصحاب یکی از اصول محسوب می . بدون حالت سابقه جایی براي استصحاب وجود ندارد

 . شود و در زمره ي امارات محسوب نمی شود ولی نسبت به دیگر اصول ورود و اولویت دارد

حکم به عدم شیء ، نتیجه اصل عدم و استصحاب عدمی یکی است و در هر دو هر چند-3
گوید  چون عقل می، عقل است، اما دلیل حجیت اصل عدم، شود می مشکوك الوجودمعین 

 شرعدلیل حجیت استصحاب فقط  در حالی که براي اثبات وجود هر امري باید دلیل اقامه کرد

  .است
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 20، تاج العروس من جواهر القاموس، سید محمد مرتضى حسینى، زبیدى.10
 ق  ه 1414، اول، لبنان -بیروت ، دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع، جلد

چاپ: ، قم -أصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه ، جعفر، سبحانى تبریزى.11
 1383، اول
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، دار الفکر، در یک جلد، القاموس الفقهی لغۀ و اصطلاحا، سعدى ابو جیب.12
 ق  ه 1408، دوم، سوریه -دمشق 

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم ، سید محمود هاشمى، شاهرودى.13
 ق  ه 1426، اول، ایران -قم ، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، السلام

، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى، محمد ابراهیم جناتى، شاهرودى.14
 . بی تا، بی نا، در یک جلد

دار ، جلد 10، تهذیب الأحکام، محمد بن حسن، ابو جعفر، شیخ طوسى.15
 ق  ه 1407، چهارم، ایران -تهران ، الکتب الإسلامیۀ

دفتر ، جلد 4، من لا یحضره الفقیه، محمد بن على بن بابویه، شیخ صدوق.16
  ه 1413، دوم، ایران -قم ، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 ق

، چاپ: اول، قم، المفید فی شرح أصول الفقه، ابراهیم اسماعیل، شهرکانى.17
 . ق 1430

 . ق 1424، چاپ: اول، قم -ح الأصول مفتا، اسماعیل، صالحى مازندارنى.18

، بیروت، عالم الکتاب، المحیط فی اللغۀ، اسماعیل بن عباد، صاحب بن عباد.19
 ق  ه 1414، اول

 . ش 1371، چاپ: اول، قم -آراؤنا فی أصول الفقه ، تقى، طباطبایى قمى.20

 . بی تا، بی نا، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیۀ، محمود، عبد الرحمان.21

 . ق 1411، چاپ: اول، بیروت، منهاج الأصول، ضیاءالدین، عراقى.22

 منابع و ماخذ

طبع آل  ، قم، کفایۀ الأصول، محمد کاظم بن حسین، خراسانىآخوند .1
 . ق 1409، چاپ: اول، البیت

بلیغات انتشارات دفتر ت، معجم مقائیس اللغۀ، احمد، ابن فارس بن زکریا.2
 ق  ه 1404، اول، اسلامى حوزه علمیه قم

دار الفکر للطباعۀ و النشر و ، لسان العرب، محمد بن مکرم، ابن منظور.3
 ق   ه 1414، سوم، بیروت، دار صادر -التوزیع 

، اول، بیروت، دار العلم للملایین، الصحاح، اسماعیل بن حماد، جوهرى.4
   ه 1410

، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، لشیعۀوسائل ا، محمد بن حسن، حرّ عاملى.5
 ق  ه 1409، اول ،قم

 . ق 1427، چاپ: دوم، قم، بیان الأصول، صادق، حسینى شیرازى.6

 12، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، نشوان بن سعید، حمیرى.7
 ق  ه 1420، اول، لبنان -بیروت ، دار الفکر المعاصر، جلد

 . بی تا، بی نا، نباطاصول الاست، على نقى، حیدرى.8

دار ، در یک جلد، مفردات ألفاظ القرآن ،حسین بن محمد، راغب اصفهانى.9
 ق  ه 1412، اول، سوریه -لبنان ، الدار الشامیۀ -العلم 

 20، تاج العروس من جواهر القاموس، سید محمد مرتضى حسینى، زبیدى.10
 ق  ه 1414، اول، لبنان -بیروت ، دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع، جلد

چاپ: ، قم -أصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه ، جعفر، سبحانى تبریزى.11
 1383، اول
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